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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

اسنپ‏دکتر‏نسخه‏بیماران‏را‏می‏دزدد؟

نگاهی تحلیلی به اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی ۳۹ روزه درگاه های 
پلتفرم های آنلاین طلا که سرشار  از ابهام و پرسش های بی پاسخ است

نگاه‌روزنامه‌نگار
فــنـــــــاوری

TECHNOLOGY
 کسی می شنود 

یا آب الک می کنیم؟

در‌روزهای‌خلوت‌و‌خاک‌آلود‌تهران،‌هرچند‌صدای‌
انفجــار‌و‌پدافنــد‌نگران‌کننده‌بود،‌اما‌نه‌بیشــتر‌از‌
آینده‌ای‌که‌پیش‌خود‌متصور‌بودم.‌در‌همان‌روزها‌به‌
این‌فکر‌می‌کردم‌که‌اگر‌جنگ‌طولانی‌شود‌و‌اینترنت‌
قطع‌بماند،‌اولین‌اتفاق‌بیکار‌شــدن‌من‌و‌امثال‌من‌
اســت.‌بعد‌از‌آن‌باید‌چه‌کار‌می‌کردیم؟‌سقف‌بالای‌
سرمان‌را‌-اگر‌روی‌ســرمان‌خراب‌نمی‌شد-‌چطور‌
نگه‌می‌داشــتیم؟‌برای‌ســیر‌نگه‌داشــتن‌شکم‌مان‌
باید‌منتظر‌بسته‌های‌حمایتی‌دولتی‌یا‌سازمان‌های‌
خیریه‌جهانــی‌می‌ماندیم؟‌ما‌خوش‌شــانس‌بودیم‌
که‌این‌جنگ‌‌12روز‌بیشــتر‌طول‌نکشــید‌و‌آن‌قدر‌
عقلانیــت‌وجــود‌داشــت‌کــه‌وضعیــت‌اینترنت‌تا‌
حــدودی‌بهبود‌یابــد‌و‌از‌حالت‌دسترســی‌داخلی‌
صرف‌خارج‌شود.‌هرچند‌هنوز‌اختلالات‌‌GPSسر‌
جای‌خود‌است‌و‌همین‌باعث‌سردرگمی‌شهروندان،‌
به‌خصوص‌رانندگان‌تاکســی‌های‌اینترنتی‌شــده،‌
امــا‌باز‌هم‌قابــل‌قیاس‌با‌وضعیــت‌غیر‌قابل‌تحمل‌
اینترنت‌در‌روزهای‌جنگ‌نیست.‌با‌این‌همه‌بسیاری‌
از‌کســب‌و‌کارها‌ضررهای‌جبران‌ناپذیری‌کردند.‌اگر‌
نگاهی‌به‌لیســت‌تعدیلی‌های‌شــرکت‌ها‌بیاندازید‌
و‌بیلبوردهــای‌خالی‌از‌تبلیغات‌را‌در‌ســطح‌شــهر‌
نگاه‌کنید،‌حســاب‌و‌کتاب‌دســت‌تان‌می‌آید،‌حتی‌
اگر‌جزء‌خوش‌شــانس‌هایی‌باشــید‌که‌توانسته‌اند‌
شــغل‌خود‌را‌حفظ‌کننــد.‌در‌وضعیتــی‌که‌اغلب‌
شــرکت‌های‌بزرگ‌و‌بالغ‌دســت‌از‌برنامه‌های‌رشد‌و‌
توســعه‌خود‌کشــیده‌اند‌و‌کارمندان‌شان‌دو‌به‌شک‌
هســتند‌که‌فردا‌هم‌می‌توانند‌ســر‌کار‌خود‌حاضر‌
شــوند‌و‌این‌هفته‌های‌پرتلاطم‌آبستن‌چه‌اتفاقاتی‌
برای‌آنهاســت،‌قطعاً‌کســب‌و‌کارهای‌نوپا‌و‌کوچک‌
بســیاری‌نابود‌شده‌اند.‌وضعیت‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌
روز‌سه‌شنبه‌ستار‌هاشمی،‌وزیر‌ارتباطات‌در‌صحن‌
مجلــس‌حاضر‌شــده‌و‌اعلام‌کــرده‌‌10میلیون‌نفر‌
معیشت‌خود‌را‌به‌صورت‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌از‌
طریــق‌اقتصاد‌دیجیتال‌تأمین‌می‌کنند‌و‌جنگ‌‌12
روزه‌و‌وضعیــت‌اینترنت‌در‌این‌اثنا‌هم‌باعث‌کاهش‌
30درصدی‌اشــتغال‌در‌این‌بخش‌شده‌و‌هم‌هر‌دو‌
روز‌یــک‌همت‌به‌اقتصاد‌دیجیتال‌آســیب‌رســانده‌
که‌رقم‌ماهانه‌چنین‌ضرری‌با‌اعتبار‌ســالانه‌برخی‌

وزارتخانه‌ها‌برابری‌می‌کند.
نکتــه‌ای‌که‌وزیر‌ارتباطات‌به‌آن‌اشــاره‌می‌کند،‌
تنها‌تأثیر‌اقتصادی‌جنگ‌و‌قطع‌و‌وصل‌شدن‌همین‌
اینترنــت‌نیم‌بندی‌اســت‌که‌در‌بهتریــن‌حالت‌هم‌
ایرادات‌بســیار‌به‌آن‌وارد‌است‌و‌حتی‌این‌هم‌کامل‌
نیســت.‌همان‌روزهــای‌ابتدایی‌آغــاز‌جنگ،‌هک‌
نوبیتکس‌با‌‌11میلیون‌کاربر،‌باعث‌شد‌‌100میلیون‌
دلار‌از‌این‌مجموعه‌به‌سرقت‌رود‌که‌هرچند‌جبران‌
آن‌بر‌عهده‌شــرکت‌بود‌و‌خســارتی‌متوجه‌کاربران‌
نشد،‌ولی‌قطعاً‌ضربه‌سنگینی‌برای‌این‌کسب‌و‌کار‌
به‌حساب‌می‌آید.‌مسئله‌اینجاست‌که‌بحران‌جنگ‌
به‌تنهایــی‌می‌تواند‌کســب‌و‌کارها‌را‌به‌مــرز‌نابودی‌
بکشــاند‌و‌این‌در‌مورد‌قطعی‌و‌اختلالات‌گســترده‌
اینترنت‌هم‌صادق‌اســت.‌طبیعتاً‌همزمانی‌این‌دو‌
بحران،‌ابربحرانی‌را‌برای‌مردم‌و‌کســب‌و‌کارها‌ایجاد‌

کرد‌که‌همه‌از‌آن‌زخم‌برداشتند.
اوضاع‌بدی‌هم‌شــده؛‌تا‌درباره‌لزوم‌دسترســی‌
کســب‌و‌کارها،‌خصوصاً‌شــرکت‌های‌حــوزه‌اقتصاد‌
دیجیتــال‌به‌اینترنــت‌آزاد‌صحبــت‌می‌کنیم،‌طرح‌
بی‌معنــی‌و‌کج‌و‌معــوج‌اینترنت‌طبقاتی‌ســر‌بلند‌
می‌کنــد.‌بعد‌که‌شفاف‌ســازی‌می‌کنیم‌و‌می‌گوییم‌
دسترســی‌بــه‌اینترنــت‌آزاد‌و‌بــدون‌فیلتــر،‌حــق‌
انکارنشــدنی‌تمامی‌شــهروندان‌اســت‌و‌حاکمیت‌
بایــد‌از‌نقــش‌قیم‌مآبانــه‌خــود‌کوتاه‌بیایــد،‌متهم‌
می‌شــویم‌به‌اینکه‌چیزی‌از‌امنیت‌ملی‌نمی‌فهمیم‌
و‌در‌شــرایط‌بحرانی‌خواســته‌های‌عجیب‌داریم.‌اما‌
دوســتان‌حاکمیتی‌که‌بر‌بگیر‌و‌ببندهای‌اینترنتی‌
اصرار‌دارند،‌هیچ‌وقت‌پاسخ‌نمی‌دهند‌که‌آیا‌آسیب‌
بــه‌کســب‌و‌کارها،‌نارضایتی‌عمومــی‌و‌افزایش‌آمار‌
بیکاری‌و‌فقر‌که‌نتیجه‌اتخاذ‌چنین‌سیاســت‌هایی‌
است،‌امنیت‌ملی‌را‌به‌خطر‌نمی‌اندازد؟‌مدافعان‌این‌
برخوردها‌که‌با‌اصرار‌فیلترینگ‌را‌نگه‌داشته‌اند‌و‌روی‌
بسط‌و‌گســترش‌آن‌تأکید‌دارند،‌یک‌بار‌سود‌و‌زیان‌
این‌رفتار‌را‌در‌دو‌کفه‌ترازو‌گذاشته‌‌و‌به‌صورت‌شفاف‌

اعلام‌کنند‌تا‌سیه‌روی‌شود‌هر‌که‌در‌او‌غش‌باشد.
راســتش‌احســاس‌می‌کنم‌هربار‌که‌درباره‌حق‌
دسترسی‌به‌اینترنت‌آزاد‌و‌سیاست‌اشتباه‌حاکمیت‌
در‌این‌خصوص‌صحبت‌می‌کنم،‌در‌حال‌الک‌کردن‌
آب‌هســتم.‌مگر‌می‌شود‌ســال‌ها‌چشم‌بر‌این‌همه‌
دلیل‌و‌برهان‌و‌آمار‌و‌ارقام‌بست‌و‌بر‌یک‌روند‌سراسر‌

غلط‌اصرار‌ورزید؟

روزنامه نگار فناوری
المیرا حسینی

این‌گزارش‌از‌دلِ‌یک‌تجربه‌ی‌شخصی‌از‌اسنپ‌دکتر‌رقم‌خورده‌و‌داده‌های‌این‌گزارش‌
قابل‌ارائه‌و‌راســتی‌آزمایی‌اســت.‌عصر‌روز‌دوشنبه‌نهم‌تیرماه،‌برای‌پیگیری‌کسالت‌
همسرم‌با‌اســنپ‌دکتر‌تماس‌گرفتم.‌پزشک‌طی‌تماس‌تلفنی‌شرح‌وضعیت‌گرفت‌
و‌مبتنی‌بر‌آن‌نســخه‌ای‌را‌ثبت‌کرد‌و‌کد‌رهگیری‌پیامک‌شــد.‌در‌بخش‌داروخانه‌ی‌
اســنپ‌دکتر،‌کد‌رهگیری‌و‌کد‌ملی‌همسرم‌را‌برای‌»ثبت‌اولیه‌ســفارش«‌وارد‌کردم.‌
در‌مرحله‌ی‌اعلام‌قیمت،‌هزینه‌ی‌دارو‌و‌هزینه‌ی‌پیک‌برای‌ارســال‌آن‌اعلام‌شد.‌در‌
مرحله‌ی‌»اعلام‌قیمت«‌از‌پروسه‌ی‌تهیه‌دارو‌انصراف‌دادم‌و‌قید‌تهیه‌ی‌دارو‌از‌داروخانه‌‌
اسنپ‌را‌زدم.‌کمتر‌از‌ساعتی‌بعد‌به‌داروخانه‌ی‌نزدیک‌خانه‌مراجعه‌کردم.‌اطلاعات‌کد‌
ملی‌و‌کد‌رهگیری‌نسخه‌را‌به‌نسخه‌پیچ‌دادم.‌در‌سامانه‌ی‌تامین‌اجتماعی‌اطلاعات‌را‌
وارد‌و‌بررسی‌کرد‌و‌گفت‌که‌نسخه‌ای‌نیست.‌ناگزیر‌به‌پشتیبانی‌اسنپ‌زنگ‌زدم‌و‌این‌
تماس،‌چندین‌و‌چند‌بار‌تکرار‌شد.‌کلافه‌و‌درمانده‌از‌تکرار‌پیام‌گیر‌»شما‌نفر‌ششم«،‌
»شما‌نفر‌پنجم«،‌»شما‌نفر‌چهارم«....‌‌مدیر‌داروخانه‌که‌کلافگی‌ام‌را‌شاهد‌بود‌با‌طعنه‌

رو‌به‌من‌گفت:
-‌چرا‌به‌این‌اَپ‌ها‌اطمینان‌می‌کنید؟‌از‌کجا‌واقعاً‌مطمئن‌هستید‌آن‌فردی‌که‌به‌
عنوان‌پزشک‌با‌شما‌تماس‌می‌گیرد،‌همان‌فردی‌‌است‌که‌اطلاعاتش‌به‌عنوان‌پزشک‌
و‌شــماره‌نظام‌پزشکی‌ثبت‌شده‌است‌و‌فردی‌نیست‌که‌دانشجوی‌سال‌پایین‌باشد‌
که‌با‌یوزر‌و‌پسورد‌استاد‌یا‌همکارش‌به‌سامانه‌‌متصل‌شده‌است؟‌چیزی‌نمی‌گویم‌و‌
حوصله‌ی‌سرکوفت‌ها‌و‌نگاه‌‌توطئه‌اندیش‌او‌را‌هم‌ندارم.‌‌عکس‌سایت‌تامین‌اجتماعی‌
که‌مدیر‌داروخانه‌گرفته‌اســت‌را‌برای‌دکتر‌در‌چت‌اسنپ‌ارسال‌‌می‌کنم.‌عکسی‌که‌

نشان‌می‌دهد،‌نسخه‌ای‌با‌کد‌ملی‌همسرم‌در‌دسترس‌نیست.‌
-‌دکتر‌گرامی،‌دلیل‌مقاومت‌شما‌برای‌صدور‌کد‌رهگیری‌جدید‌را‌متوجه‌نمی‌شوم.

+‌آقا‌‌تا‌‌2۴ساعت‌هرچی‌بزنم‌همون‌کد‌را‌می‌ده،‌قضاوت‌می‌کنین‌چرا؟‌
-‌دکتر‌گرامی‌من‌چند‌داروخانه‌رفتم.‌می‌گویند‌نسخه‌قابل‌رویت‌نیست.‌

+‌الان‌بپرسین‌یک‌بار‌دیگه‌کد‌رهگیری‌را‌زدم.‌‌
دوباره‌وارد‌داروخانه‌می‌شوم.‌مدیر‌داروخانه‌کد‌رهگیری‌و‌کد‌ملی‌همسرم‌را‌مجدد‌

وارد‌سامانه‌‌می‌کند‌اما‌خبری‌نیست.‌اسکرینی‌از‌نسخه‌‌را‌به‌مدیر‌داروخانه‌می‌دهم‌و‌
ناگزیر‌با‌هزینه‌ی‌آزاد‌دارو‌را‌تهیه‌می‌کنم.‌برای‌دکتر‌در‌بخش‌ارســال‌پیام‌می‌نویسم؛‌
»من‌نسخه‌را‌آزاد‌گرفتم‌و‌عمیقاً‌از‌رفتار‌شما‌ناراضی‌هستم؛‌اشتباه‌کردم‌به‌شما‌و‌اسنپ‌

اعتماد‌کردم.«‌
بارها‌با‌پشــتیبانی‌اسنپ‌تماس‌گرفتم‌و‌از‌رفتار‌و‌برخورد‌دکتر‌و‌پشتیبانی‌اسنپ‌
شاکی‌شدم؛‌خصوصاً‌این‌که‌یکی‌از‌این‌افراد‌مرا‌متهم‌کرد‌که‌با‌کد‌ملی‌همسرم‌دنبال‌
آن‌بودم‌که‌از‌مزایای‌بیمه‌تامین‌اجتماعی‌اش‌برای‌خودم‌سوءاستفاده‌کنم.‌هرچه‌به‌او‌
توضیح‌دادم‌که‌همسرم‌ویزیت‌شده‌و‌دارو‌هم‌برای‌کسالت‌او‌تجویز‌شده،‌حرف‌خودش‌
را‌می‌زند‌و‌بدون‌شنیدن‌دنباله‌ی‌حرفم،‌تماس‌را‌قطع‌می‌کند.‌چالشی‌که‌بارها‌و‌بارها‌
صدای‌شــهروندان‌در‌استفاده‌از‌خدمات‌اســنپ‌را‌درآورده‌است.‌با‌چرخی‌در‌توئیتر‌
فارسی‌می‌توان‌شواهد‌متعددی‌آورد‌از‌شهروندانی‌که‌در‌تعامل‌با‌پشتیبانی‌این‌سوپراَپ‌
شاکی‌بودند؛‌خاصه‌خانم‌هایی‌که‌در‌استفاده‌از‌تاکسی‌های‌این‌اپلیکیشن‌در‌مقاطعی‌

احساس‌ناامنی‌یا‌رنجش‌کرده‌اند.
در‌فاصله‌ی‌داروخانه‌تا‌خانه‌باز‌پیامک‌آمده‌است‌که‌پیام‌های‌ناخوانده‌ای‌از‌اسنپ‌
دکتر‌دارید.‌با‌انبوهی‌از‌پیام‌های‌پزشک‌مواجه‌می‌شوم:‌»چهههه‌خبره‌این‌همه‌شلوغ‌
کردید،‌این‌نسخه‌و‌این‌کد،‌شکایت‌از‌سازمان‌بیمه‌گر‌بکنید؛‌درجا‌درج‌شده،‌درجا‌
کد‌داده‌شده،‌نکنه‌خیال‌می‌کنید‌کد‌از‌گوشی‌من‌تولید‌شده؟‌نه‌آقا‌جان‌از‌بیمه‌ی‌
تامین‌اجتماعی‌دراومده.‌داروخونه‌نسخه‌تون‌را‌دزدیده،‌من‌چیکار‌کنم؟«‌‌او‌تاکید‌کرده‌

است؛‌»دیگر‌هم‌از‌این‌اشتباه‌ها‌نکنید.«‌‌
اما‌اشتباه‌من‌چه‌بود؟‌یک‌بار‌دیگر‌مرور‌کنیم‌ببینیم‌مثل‌همیشه‌کاسه‌و‌کوزه‌ها‌بر‌سر‌
کاربر‌ها‌شکسته‌می‌شود‌یا‌ایراد‌از‌سوپراَپ‌اسنپ‌است؟‌در‌نگاهی‌که‌دکتر‌عنوان‌کرده،‌
این‌ساز‌و‌کار‌زمینه‌ساز‌آن‌است‌که‌داروخانه‌ها‌‌نسخه‌ی‌بیمار‌ها‌را‌به‌تعبیر‌دکتر،‌بدزدند؟‌
پیــش‌از‌آن‌که‌به‌داروخانه‌مراجعه‌کنم‌تا‌نســخه‌را‌حضــوری‌تهیه‌کنم،‌در‌بخش‌
داروخانه‌ی‌اسنپ‌دکتر،‌کد‌رهگیری‌و‌کد‌ملی‌همسرم‌را‌برای‌»ثبت‌اولیه‌سفارش«‌وارد‌
کردم.‌دقایقی‌بعد،‌در‌مرحله‌ی‌اعلام‌قیمت،‌هزینه‌دارو‌و‌هزینه‌ی‌پیک‌برای‌ارسال‌آن‌
اعلام‌شد.‌در‌مرحله‌ی‌»اعلام‌قیمت«‌از‌پروسه‌ی‌تهیه‌دارو‌انصراف‌دادم‌و‌قید‌تهیه‌ی‌
دارو‌از‌اسنپ‌را‌زدم.‌در‌عکس‌شماره‌ی‌یک،‌پروسه‌ی‌ثبت‌سفارش‌دارو‌از‌اسنپ‌دکتر‌
قابل‌رویت‌است؛‌سه‌مرحله‌ی‌»تکمیل‌سفارش«،‌‌»اعلام‌قیمت«،‌»پرداخت‌و‌تحویل«.‌
عکس‌شــماره‌ی‌دو‌به‌شما‌دسترســی‌انتخاب‌می‌دهد:‌»نوع‌سفارش‌را‌انتخاب‌
کنید؛‌بدون‌نســخه،‌آرایشــی‌بهداشــتی،‌عکس‌نسخه،‌نســخه‌ی‌آنلاین،‌نسخه‌ی‌

اسنپ‌دکتر«‌من‌گزینه‌ی‌نسخه‌ی‌آنلاین‌را‌انتخاب‌و‌کد‌ملی‌و‌کد‌رهگیری‌را‌انتخاب‌
کردم‌و‌پس‌از‌اعلام‌قیمت،‌از‌پروسه‌ی‌خرید‌منصرف‌شدم.‌در‌سیاهه‌ی‌سفار‌ش‌هایم‌
لغو‌سفارش‌ثبت‌شد.‌با‌این‌خیال‌باطل‌که‌می‌روم‌نسخه‌را‌حضوری‌تهیه‌می‌کنم؛‌اما‌
زهی‌تصور‌باطل!‌نسخه‌را‌داروخانه‌ای‌که‌نمی‌دانم‌کجاست،‌تایید‌کرده‌است‌و‌دستم‌
از‌تهیه‌ی‌نســخه‌با‌بیمه‌کوتاه‌شده‌است.‌در‌فاصله‌چنددقیقه‌ای‌که‌به‌خانه‌رسیدم،‌
کارپرداز‌پشــتیبانی‌تماس‌می‌گیرد‌و‌می‌گوید‌برای‌شفاف‌ســازی‌آن‌چه‌رقم‌خورده،‌
توضیح‌هایی‌را‌می‌خواهد‌ارائه‌بدهد.‌حرفش‌این‌اســت‌کــه‌»داروخانه‌هایی‌که‌برای‌
تهیه‌ی‌نسخه‌به‌آن‌ها‌مراجعه‌کردم‌تعمداً‌به‌من‌نگفته‌اند،‌این‌دارو‌از‌سوی‌داروخانه‌ای‌

دیگر‌تهیه‌شده‌است‌تا‌‌نسخه‌ام‌را‌به‌قیمت‌آزاد‌تهیه‌کنم.«‌
کارپرداز‌پشــتیبانی‌اســنپ‌»صراحتاً«‌می‌گوید:‌»من‌خودم‌قبلًا‌در‌داروخانه‌کار‌
کرده‌ام‌و‌داروخانه‌ها‌دسترسی‌دارند‌بتوانند‌ببینند‌که‌نسخه‌در‌کدام‌داروخانه‌تایید‌شده‌
است.«‌شال‌و‌کلاه‌می‌کنم‌تا‌داروخانه‌ها‌نبسته‌اند‌این‌ادعا‌را‌به‌محک‌آزمون‌بگذارم.‌

-‌خانم‌دکتر‌می‌شــه‌خواهش‌کنم،‌ببینیــد‌این‌دارو‌که‌می‌گویید‌برای‌شــما‌در‌
دسترس‌نیست،‌در‌کدام‌داروخانه‌تایید‌شده‌است؟‌

+‌ببخشید‌من‌واقعاً‌چنین‌دسترسی‌ای‌ندارم‌و‌فقط‌می‌توانم‌پنل‌کاربری‌داروخانه‌ی‌
خودم‌را‌ببینم.‌

می‌گویم‌‌کمک‌کنید‌راســت‌و‌دروغ‌این‌موضوع‌را‌بررسی‌کنم.‌توصیه‌می‌کند‌به‌
شماره‌‌1۴20)ارتباط‌با‌مشتریان‌سازمان‌تامین‌اجتماعی(‌تماس‌بگیرم.‌همین‌کار‌را‌
می‌کنم.‌ده‌دقیقه‌با‌آن‌کارشناس‌صحبت‌می‌کنم‌و‌شرح‌ماوقع‌را‌می‌دهم‌و‌کارشناس‌
می‌گوید:‌»واقعاً‌من‌دسترسی‌به‌چک‌کردن‌این‌که‌نسخه‌ی‌شما‌در‌کدام‌داروخانه‌تایید‌
شده‌است،‌ندارم.«‌تشکر‌‌می‌کنم.‌مرا‌راهنمایی‌می‌کند‌تا‌با‌معاونت‌درمان‌استان‌تهران‌

تماس‌بگیرم‌و‌شماره‌ی‌آن‌ها‌را‌در‌اختیارم‌می‌گذارد.‌
ســرانجام‌‌پس‌از‌بررســی‌اَپ‌»تامین‌من«‌وابسته‌به‌سازمان‌تامین‌اجتماعی‌متوجه‌
می‌شوم‌بله،‌صرفاً‌با‌ثبت‌کد‌ملی‌و‌کد‌رهگیری‌در‌داروخانه‌ی‌اسنپ‌دکتر،‌کافی‌‌بوده‌است‌
تا‌داروخانه‌ای‌در‌محدوده‌ی‌غرب‌تهران‌و‌بزرگراه‌ستاری،‌نسخه‌ای‌را‌که‌من‌لغو‌کرده‌و‌تایید‌
نکرده‌ام‌از‌آنِ‌خود‌کند‌و‌عملًا‌دیگر‌داروخانه‌ها‌دسترســی‌به‌آن‌نداشته‌باشند.‌مجدداً‌با‌

پشتیبانی‌اسنپ‌تماس‌می‌گیرم‌و‌آن‌چه‌رقم‌خورده‌را‌گزارش‌می‌دهم‌و‌می‌گویم:‌
-‌من‌روزنامه‌نگارم‌‌و‌موضوع‌گزارشم‌را‌پیدا‌کردم.‌تیترش‌هم‌این‌است:‌»اسنپ‌دکتر‌
نسخه‌ی‌بیماران‌را‌می‌دزدد؟«‌‌این‌باگ‌و‌چالش‌سیستم‌اسنپ‌دکتر‌است؛‌درحالی‌که‌
منِ‌کاربر،‌پروسه‌ی‌پرداخت‌و‌ثبت‌سفارش‌دارو‌را‌‌تایید‌نکردم،‌دارو‌در‌داروخانه‌ای‌که‌
نمی‌دانم‌کجاست‌از‌دسترس‌ام‌خارج‌شده‌است!‌بعد‌از‌ساعت‌ها‌پیگیری‌و‌تماس‌تازه‌
اطلاع‌یافتم‌به‌دلیل‌اهمال‌کاری‌حاکم‌بر‌سیستم‌ثبت‌اولیه‌ی‌سفارش‌دارو‌در‌اسنپ‌

دکتر،‌نسخه‌از‌دسترسم‌به‌کلی‌خارج‌شده‌است.‌
کارپرداز‌پشتیبانی‌اسنپ‌می‌گوید:

روزنامه نگار
حسن همایون

محاصره‏طلایی

در‌چشــم‌اندازی‌که‌فیلترینــگ،‌اختلال‌های‌مــداوم‌اینترنت‌
و‌ناســازگاری‌‌های‌نهادهــای‌حاکمیتــی‌تیــره‌اش‌ســاخته،‌
خوش‌بینی‌بــه‌آینده‌اقتصــاد‌دیجیتــال‌دشــوار‌و‌امید‌رونق‌
بســتن‌به‌آن‌شبیه‌گشتن‌به‌دنبال‌کالایی‌نایاب‌در‌بازاری‌بسته‌
اســت.‌کســب‌وکارهای‌نوآور‌پس‌از‌پشت‌ســر‌گذاشتن‌دوران‌
طاقت‌فرســای‌جنگ‌‌12روزه‌و‌محدودیت‌های‌آن،‌چشم‌شان‌
به‌وعده‌های‌حمایت‌و‌همراهی‌و‌تسهیل‌گری‌است‌و‌هم‌زمان‌
سر‌به‌آسمان‌‌دارند‌که‌اگر‌دســت‌‌یاری‌گری‌به‌سمت‌شان‌دراز‌

نمی‌شود،‌دست‌کم‌راه‌شان‌را‌سد‌نکنند.‌آرامشی‌نسبی‌به‌حوزه‌
فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات‌برگشــته‌و‌بعــد‌از‌بیش‌از‌یک‌ماه‌
انتظار‌بــرای‌تعیین‌تکلیف‌درگاه‌های‌بانکی‌پلتفرم‌های‌آنلاین‌
طلا،‌سرانجام‌دیروز‌حذف‌این‌کسب‌و‌کارها‌از‌چرخه‌مالی‌کشور‌
و‌تعلیق‌و‌سکوت‌و‌انفعال‌بازگشایی‌شدند.‌اقدامی‌که‌گرچه‌باید‌
محقق‌شدنش‌را‌به‌فال‌نیک‌گرفت،‌اما‌باید‌نگران‌تبعات‌آن‌هم‌
بود.‌موضوع‌حالا‌این‌است‌که‌با‌بحران‌اعتماد‌و‌شکاف‌عمیقی‌
که‌در‌حکمرانی‌اقتصاد‌دیجتال‌کشور‌ایجاد‌شده،‌چه‌باید‌کرد.

شرایط جنگی و ضدحمله بانک مرکزی �
انســداد‌درگاه‌های‌پرداخت‌پلتفرم‌های‌خرید‌و‌فروش‌
آنلاین‌طلای‌آب‌شده‌هم‌زمان‌با‌تجاوز‌رژیم‌صهیونیستی‌
به‌خاک‌کشــورمان‌در‌‌23خرداد‌آغاز‌شــد.‌بانک‌مرکزی‌

شــبانه‌به‌پلتفرم‌ها‌اطلاع‌داد‌که‌قصد‌دارد‌به‌طور‌موقت‌
درگاه‌هــای‌پرداخت‌شــان‌را‌ببندد.‌گرچــه‌علت‌تصمیم‌
بانــک‌مرکزی‌هیــچ‌گاه‌به‌روشــنی‌اعــلام‌نشــد،‌گمان‌
می‌رود‌نهاد‌سیاســت‌‌گذار‌پولی‌برای‌مدیریــت‌بازار‌ارز‌و‌
طلا‌و‌پیشــگیری‌از‌ایجاد‌فضای‌هیجانی‌و‌نوســان‌های‌
شدید‌در‌شــرایط‌بحرانی‌و‌امنیتی‌کشور‌دست‌به‌چنین‌
تصمیمی‌زده‌اســت.‌کانون‌مناقشــه‌اما‌نحــوه‌ابلاغ‌این‌
دســتور،‌ماهیت‌غیرقانونی‌اش‌و‌صلاحیت‌بانک‌مرکزی‌
به‌عنــوان‌نهاد‌ابلاغ‌کننده‌بود‌که‌به‌ســرعت‌به‌زنجیره‌ای‌
از‌موضع‌گیری‌هــا‌و‌اقدامــات‌دیگــر‌انجامیــد.‌مطابــق‌
قانون،‌بانک‌مرکزی‌هیچ‌گونه‌ربط‌و‌نســبت‌مســتقیمی‌
بــا‌پلفترم‌های‌آنلاین‌طلا‌ندارد‌و‌متولی‌اصلی‌رســیدگی‌
به‌مسائل‌شــان،‌وزارت‌صمت‌و‌به‌طور‌مشــخص‌اتحادیه‌

کشوری‌کسب‌و‌کارهای‌مجازی‌است.‌
بانک‌مرکــزی‌در‌روزهای‌آغازین‌جنــگ‌محدودیت‌ها‌
را‌نــه‌از‌طریق‌یــک‌حکم‌قضایی‌یا‌ابلاغیه‌رســمی،‌بلکه‌
صرفــاً‌با‌یک‌تماس‌تلفنی‌به‌مدیران‌کســب‌وکارهای‌طلا‌
اطــلاع‌داد‌و‌بلافاصلــه‌نیــز‌درگاه‌های‌پرداخت‌شــان‌را‌
مســدود‌کرد.‌اولین‌انتقاد‌پلتفرم‌ها‌به‌اقدام‌بانک‌مرکزی‌
این‌اســت‌که‌این‌نهــاد‌از‌نظر‌حقوقی‌وجاهتــی‌ندارد‌و‌
عمل‌مسدودسازی‌آن‌فراقانونی‌)غیرقانونی(‌بوده‌است.‌
چراکه‌بــدون‌طی‌کــردن‌تشــریفات‌و‌رویه‌هــا‌و‌ضوابط‌
قانونی‌و‌بدون‌اخطار‌قبلی،‌با‌نادیده‌گرفتن‌حقوق‌مسلم‌
کســب‌وکارها‌و‌میلیون‌ها‌کاربرشان،‌به‌صورت‌یک‌جانبه‌و‌

سلیقه‌ای‌به‌اجرا‌درآمده‌است.‌
نکتــه‌قابــل‌تأمــل‌این‌اســت‌کــه‌پلتفرم‌ها‌بــا‌درکی‌
واقع‌بینانه‌از‌شــرایط،‌تصمیم‌بانک‌مرکزی‌را‌به‌دیده‌یک‌
اقدام‌اضطراری‌بــرای‌کنترل‌هیجانات‌بازار‌پذیرفتند‌و‌با‌
آن‌همراهی‌کردند.‌آنها‌در‌کوران‌جنگ‌و‌شرایط‌پرالتهاب‌
بازارهــای‌مالــی،‌قطعــی‌و‌اختــلال‌اینترنــت‌و‌مواجهه‌
بــا‌نگرانی‌های‌روزافــزون‌کاربران‌شــان،‌ســعی‌کردند‌با‌
اطلاع‌رسانی‌به‌موقع‌و‌بی‌وقفه‌حس‌اعتماد‌و‌آرامش‌را‌به‌
آنها‌برگردانند‌و‌با‌آغــاز‌آتش‌بس‌و‌فعالیت‌نیم‌بند‌بازارها،‌

خدمات‌تسویه‌ریالی‌‌‌ارائه‌کردند.‌
برای‌مثال‌میلــی‌که‌بزرگ‌ترین‌پلتفرم‌معاملات‌آنلاین‌
طلای‌آب‌شــده‌کشور‌با‌حدود‌‌11میلیون‌کاربر‌است،‌در‌
شرایطی‌که‌دسترسی‌به‌شبکه‌بانکی‌و‌اینترنت‌قطع‌بود‌
با‌تکیه‌بر‌منابع‌داخلی‌خود‌بیش‌از‌‌1200میلیارد‌تومان‌
تسویه‌ریالی‌به‌کاربران‌خود‌انجام‌داد‌و‌در‌همین‌زمان‌نیز‌
بیش‌از‌‌۴0کیلوگرم‌طلا‌را‌به‌صورت‌فیزیکی‌از‌طریق‌‌1۵

شعبه‌و‌نمایندگی‌خود‌تحویل‌داده‌است.‌

آتش بس و فراموشی قول و قرارها �
با‌فرونشســتن‌غبــار‌جنگ‌و‌برقــراری‌آتش‌بس‌اولین‌
انتظــار‌از‌بانــک‌مرکزی‌این‌بــود‌که‌به‌قــول‌و‌قراری‌که‌
پیش‌تــر‌داده‌بــود‌پایبنــد‌بمانــد‌و‌درگاه‌ها‌را‌بازگشــایی‌
کند‌که‌چنین‌نشــد.‌از‌یک‌ســو‌پلتفرم‌ها‌از‌بانک‌مرکزی‌
بازگشــایی‌درگاه‌ها‌را‌مطالبه‌می‌کردند‌و‌مقامات‌این‌نهاد‌

گزارشگر هم میهن
مسعود شاه حسینی
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